
 بسم الله الرحمن الرحیم

 بخش مغفول جریان مباهله

الله ادامه   حالا یک تعویقی در این بحث بود که ان شاء خواهیم ادامه دهیم،  سورۀ مبارکۀ محمد را می

ترین اتفاقات در قرآن و در تاری    خ اسلام که ائمه خواهیم داد. منتهای مراتب به دلیل این که یکی از مهم 

ن آیۀ    کردند، مباهات میهم خیلی به آن   سورۀ مبارکۀ آل عمران است صفحۀ   ۶۱تا    ۵۹نسبت به همی 

اید،  ، داستانن دارد که این داستان را شنیده ۶۱قصۀ مباهله. خب آیۀ معروفن است دیگر این آیۀ    ۳۵۷

نجران های  کنیم شماها بلدید، این داستان را مسیح من کاری با داستان ندارم الآن. داستانش را فرض می 

های نجران برای چی آمدند؟  ها. منتهی بخشی از این داستان مغفول است. مسیح آمدند و فلان و این

ن دیگری هم به آن ضمیمه    موضوع مباهله موضوع چیست؟ موضوع حقانیت است یا چی 
ً
یعنن اصلا

 شود؟ می

ن در قرآن  ن و کاذبی   صادقی 

ارکۀ توبه را در خدمت عزیزان بودیم و توضیح  مب  ، همان موقع که سورۀ ۱۱۹سورۀ مبارکۀ توبه آیۀ  

ن در حقیقت اینجا یک تصویری دارد. ائمه هم سعی    ۲۰۶دادیم، صفحۀ  می ن و کاذبی  که بحث صادقی 

«  کرده  ن اند این دوتا آیه را پشت سر هم نگاه بکنند. که »یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقی 

ن است که »و من حاجک فیه من بعد ما جائک من العلم فقل تعالوا...  در مقابل این آیه که تعریف   کاذبی 

ن است می  « که آنچه در مقابل صادقی  ن . حالا در این  ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبی  ن شود کاذبی 

ن   ۱۱۹آیۀ   ن باشید. یعنن صادقی  « شما در معیت صادقی  ن سورۀ مبارکۀ توبه هم که »کونوا مع الصادقی 

ن باشد. که آنجا مفصل توضیح محور ب ید. یعنن محور با صادقی  ن قرار بگی  اشند و شما در معیت صادقی 

ن بشوند   ید یعنن صادقی  ن قرار بگی  دادیم در همان سورۀ توبه منتهای مراتب این که در محوریت صادقی 

.  محور شما بشوید پروانۀ این شمع. این در آیۀ بعدش تا حدی این توضیح داده شده. معنن ای ن ن صادقی 

ن معمولی هم مثلا کسانن که راست می  گویند. این به معنای این نیست که هرکش مثلا یک راست گفیی

«! این که معلوم است. در سورۀ مبارکۀ   ن بگویند الآن دما مثلا چقدر است؟ مثلا »کونوا مع الصادقی 

ین معنن را که »ما دهد ااش نشان می توبه هم معلوم است معنایش چیست. به خصوص این آیۀ بعدی 

کان لأهل المدینة و من حولهم من الأعراب أن یتخلفوا عن رسول الله و لا یرغبوا بأنفسهم عن نفسه«  

ون مدینه حق این را ندارد که تخلف بکند از رسول الله. ببینید بحث ولایت  هیچ کش چه مدینه چه بی 

 است. 

 ولایت نقطۀ محل اختلاف در دین

 نشان می ها  بینید این بحث اگر می
ً
دهم به شما، طرح عیش خدانی یا عیش به عنوان هم حالا بعدا

 مربوط به حوزۀ ولایت است. همان حوزه
ً
افتند درونش. وگرنه  ها گی  میای که آدمیکی از سه نفر اساسا

ش. اگر هِی سورۀ مبارکۀ افتند درونها گی  نم ها آدمحوزۀ خالقیت و الوهیت به معنای خالقیت و این

کند به ها را میها »فأغرینا بینهم العداوة و البغضاء فنسوا حظا مما ذکروا به« این بحث مائده این بحث 

 آن نکته
ً
کنند نکتۀ ولایت است. وگرنه نکتۀ حنی  ها با آن مشکل پیدامی ای که آدم خاطر این که اساسا



شود بدون آن با آن مشکل ندارند. با یک دین اقامه نم   شود، کهقرآن را منهای ولایت چون اقامه نم 

ن آیات   ن آیه    ۶۷دین خوابیده کش مشکل ندارد. اگر در همی  که »یا أیها الرسول بلغ« است، بالا و پایی 

ن معنن را دارد که خلاصه »أقاموا التوراة و الإنجیل و ما انزل الیهم من ربهم« یعنن   را نگاه بکنید که همی 

شود »یا أیها الرسول بلغ ما انزل الیک« این کند. که آن موقع میاست. ولایت اقامۀ دین می اقامۀ دین  

« به هیچ دردی نم  ئ  باید به صورت   خورید. چیست؟ شما تا اقامۀ دین نکنید »لستم علی شی
ً
این معنن کلا

 و إلی الرسول  در ذهنتان همیشه باشد که »و إذا قیل لهم تعالوا إلی ما أنزل اللهconceptual یک بحث  

« وقنی که آن 
ً
ن عنک صدودا ن به سمت قرآن و به سمت  رأیت المنافقی  ها دعوت بشوند یعنن منافقی 

می  »عن  ولایت،  نه   »
ً
صدودا عنک  ن  المنافقی  »رأیت  اصلی  مشکل  این  نه.  ولایت  آری،  قرآن  گویند 

. دین خوابیده  اش بدون ولایت خوابیده است به  القرآن«. این مهم است. چون قرآن همینجوری  عبارنی

. تا این که با ولایت اقامه بشود. 
ً
 است کلا

 استخفاف ملت 

گوید که »ما کان لأهل المدینة و من حوله من الأعراب أن یتخلفوا عن رسول الله و لا حالا اینجا می 

 هم 
ی

یرغبوا بأنفسهم عن نفسه« ببینید رفته رفته بحث پیچاندن ولایت و این که به هر جهت ما زندگ

ی است که متأسفانه همیشه و در ایام انتخابات خیلی بیشیی رویش تأکید    ها مثلا. داریم  ن این همان چی 

 می می
ی

 مردم هم... ما زندگ
ی

 لازم داریم. چرخ فلان بچرخد چرخ زندگ
ی

خواهیم. و بر  شود که آقا ما زندگ

 نم 
ی

 ها. نه، بحث این است  خواهیم این اساس... بحث این نیست که ما زندگ
ی

 برای ما، زندگ
ی

که زندگ

آید، کاری یک کاهِ هم درمیدنیوی چرب و چیل یک اصالنی دارد برای ما یا نه، شما از آن گندمی که می

ن را ول بکنیم. اگر دارد »من بالاخره آن هم می  . ولی ما قرار نیست که آن شعارهای اصیل چی 
ی

شود زندگ

ن رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنه م من قضن نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا«  المومنی 

زنند عهدها را. یک موقعی جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم  کنند عهدها را، ویرایش نم این ها تبدیل نم 

اش... ببینید این استخفاف ملت است. این اش شده قیمت مرغ، همهاش شده دلار، همهبود حالا همه

. نی ملت از این نکته به جانی نم استخفاف ملت است. یعنن ح  رسد. به خصوص ملت انقلانی

خواهیم. این کاهِ است که در این کشت گندم گی   خواهیم یا نم بحث این نیست که ما این را می

ن نکته، آید. منتهای مراتب اگر همهها هم میآدم این نکته را برجسته کردیم و نه   اش ایستادیم روی همی 

 ظهور، نه این،   مبارزه با دشمن، 
ی

ها، آن موقع است که یک اجماع مرکنی را همۀ این   نه آن،   نه آمادگ

باشد خب می داریم درست می  اینجوری  باشد  قرار  اگر  برویم کنیم که  ژاپن.  بشویم  برویم  ژاپن.  شویم 

بشویم یک جای دیگر بالاخره برویم یک فضای دیگری. ما فضای انقلابیمان است که فضای جذانی  

 ت. این فضا در کل دنیا جذاب است. برای جوانان انقلانی این فضا جذاب است. اس

 گوید »و لا یرغبوا بأنفسهم عن نفسه« ببینید می 

 می
ً
 اتفاقا

ً
ی نیست که در حقیقت بابش بسته شده باشد. می  شود مباهله، بعدا ن گویم مباهله یک چی 

ن لهم الهد این است که »ثم نبتهل فنجعل لعنة الله    ی« بابش بسته نشده. »ثم نبتهل« بعد از »ما تبی 

«. هرکش دروغ می  ن ، دنبال پیامعلی الکاذبی 
ً
« نیست واقعا ن های ولّی زمان گوید، هرکش »مع الصادقی 



  شود کاذب. لعنت خدا بر این آدم. که دارد چیکار... من کاری به آقای پزشکیان ندارم گردد. این می نم 

 کنم. رم میها. بحث کلی جریانن داالآن 

و بر اساس برائت   تجمیع نی 

»ذلک بأنهم لا یصیبهم ظمأ و لا نصب و لا مخمصة فن سبیل الله و لا یطئون موطئا یغیظ الکفار و  

 إلا کتب لهم به عمل صالح« اگر من می 
ً
  لا ینالون من عدو نیلا

ی
گویم شما حق تخلف نداری، حق زندگ

 شده ای دچار سخنی شده است که تو آمده نداری، به خاطر این  
ی

ای، چار رنج شدهای، دای، دچار گرسنکی

اند. در این عالم تو عمل صالح انجام  اند، عمل صالح نوشته ای برایت نوشته »فن سبیل الله« گام زده 

 داده 
ً
ن کم است؟ »إلا کتب لهم به عمل صالح«! این اصلا های ما انگار یک  بینید با پارادایم می  ای. این چی 

ن  ن ضایع نم خورده متفاوت است. »إن الله لا یضیع أجر المحسنی    « اجر محسنی 
ی

شود. شما کار بزرگ

اید با دشمن. الآن نگاه اید. ببینید مبارزه کرده اید. پرچم دین را بالا برده اید. شما انقلاب کرده انجام داده

ترین حرف، نه به عنوان حرف کاهِ، حرف گندمی به  بکنید متأسفانه اینقدر بحث اقتصاد شده جدی 

. که نتایج دور ا ین رأی را به جریان  عبارنی ین تلاش را آقای رئیش کرد، کمیی ول انتخابات آن جانی که بیشیی

ها بود، آقا ادبیات دشمن دشمن  ها در نظرسنحی انقلاب دادند. چرا؟ به دلیل این که حرف این بود، این

دشمن این ادبیات جذانی نیست. ادبیات معیشت معیشت معیشت این ادبیات جذانی است. و حال آن 

آید. ادبیات دشمن دشمن دشمن شیطان  که چقدر ما ادبیات دشمن دشمن داریم، معیشت درونش درمی 

ها، این ادبیات رسم است. منتهای مراتب این ادبیات را ما خودمان از رسمیت خودمان خارج  فلان این

 کش جرأت نم کردیم. به اجماع مرکب همۀ گروه 
ً
نید آقای پزشکیان  کند بگوید آقا ما با... ببیها. اصلا

نگاه می با امریکا حل کنیم! و این حرف پذیرفته  کند می صاف در چشم همه  گوید ما باید مشکلمان را 

ی که قرآن بارها گفته شما نم می ن توانید حل کنید این مسأله را. با امام کفر شما مشکلتان  شود!!! یعنن چی 

 ایم، ایم یا گفته این که این ادبیات ادبیانی بوده که نگفته بینید که به دلیل توانید حل بکنید. ولی میرا نم 

ی، از جذابیت این ادبیات را داریم خارج می سوء استفاده کرده  ن ترین  کنیم. و حال آن که جذاب ایم یا هر چی 

. که بر اساس دشمنن  
ً
ن نکته است اتفاقا من سر بحث برائت هم یک موقعی -نکتۀ انقلاب اسلامی ما همی 

این را، در حج برائتعرض کرده  و می   -ام  وهای خودش را تجمیع  بر اساس دشمنن تجمیع نی  کند. نی 

و می می رِند قرآنن است. اینجاست که صادق معلوم می کند. بر اساس برائت تجمیع نی  شود.  کند. این مثل تی

 این حرف مهم است. ائمه هم

 سنت تو گوشی خوردن 

ن   - ن است، بله همی  . یعنن اینقدر این را شما میبله، این هم همی 
ً
 است دقیقا

ً
 کنن اولویت یک، واقعا

ام. حالا البته ندیدن من  کس، من ندیده کنند که باید... الآن هیچشود اولویت یک. همه فکرمی می

نگاه نم این مناظرات را  این که من خیلی  به دلیل  ن  خیلی دلیل نیست  کنم. ولی حالا در همی 

هانی که می 
ن اینور و آنور، واقعش من ندیدم یک نفر بایستد بگوید آقا ما دشمنیم با فرستند  چی 

یت دشمنیم و افتخار هم امریکا و به این افتخار می کنیم که با دشمن خدا دشمنیم. با دشمن بشی

ن به نتیجه هم می می  بر اساس همی 
ً
ریز است. ممکن است  ها رأیکنند اینرسیم. فکرمی کنیم. اتفاقا

اتفافی که دارد میریز هم برأی  این  انگار ما یک حکومنی هستیم که مسأله اشدها. ولی  مان افتد 



مسأله  و  مسأله فقط گندم  و  واکسن  برای مان  اینجاست که  داریم!  را  مسائل  این  ن  مان... همی 

ی م  خودش یک سننی هست خلاصه سنت تو گوشی خوردن.  ن ن دیروز یک چی  ن یک فیلم همی 

ها گفتند آقا این را ضبطش کنید. من این را ضبط کردم اما  ر. بچه گفتم در مشکات پیش چند نف

افتد بنابر بحث قرآن. گفتم پخش نکنید. که اگر آقای پزشکیان رأی بیاورد تا عید چه اتفاقانی می 

افتد این را فیلمش کردیم خلاصه. و این افتد، بعدش این اتفاق میبا جزئیات گفتم این اتفاق می

 است که خلاصه بعد از رأی آوری آقای پزشکیان بالاخره ما خواهیم خورد.  ایاتفاقات طبیعی 

 گویم. حالا نم  -

 الله که فیلمش درنیاید. هه! )ظاهرا حرف شاگردان بود که استاد خواندند( ان شاء  -

اینقدر شارپ بیاییم بگوییم که آقا... ما با امریکا دشمنیم. و بحث هژمونن است. نکته این    نه،  -

 
ً
ن مذاکره شود. موش و فرعون هیچ موقع مسأله  این بحث حل نم است که اصلا شان پای می 

ن الاهِ را در این  شود. اینقدر حرف حل نم  های شارپ خود قرآن را حاضن نیستیم بزنیم. سین

ن کنیم. من   با امام کفر را حاضن نیستیم تبیی  ی قوم برگزیده  زمینه حاضن نیستیم بگوییم. درگی 

 حاضن نیستیم از این حرفگویم تبیینش  نم 
ً
ها بزنیم. هه  جایش در مناظرات است ولی دیگر کلا

 هه! بحث این است. 

 گناه کتمان 

ن است. یعنن حجنی   - ن است. عزیزم گناه کتمان همی   گناه کتمان همی 
ً
خب بله، باید بگویند. اصلا

این حجت. مردم دیده  تمام شده  باز دوباره کش  آمده  اما  را.  این حجت  آقا  نم اند  گوید! که 

این  مادر  پدر و  این ببینید ما وعدۀ صادق زدیم  را درآوردیم  این  ها  از  بکنند.  نتوانستند کاری  ها 

از حجت مهم  یکی  شما...  نم تر  هم  این؟ کش  از  بیشیی  ما...  عنقریب  هم های  الآن  و  گوید. 

دهد. به هر لت به گ رأی میم  دهیم. یعنن ملت، کارنامۀ دشمنان منتظرند ببینند ما به گ رأی می 

وع میکش که رأی بدهد جنگ با لبنان و فلان و این  کنند که ملت  شود. یعنن دارند رصد می ها سری

ها را زد. گفت آقا همه  خواهد. چون که پرچم دست... برای چی سید حسن این حرفایران چه می

ن میبرید یا  ها. شما چه پرچم را بالا میچشمشان به شماست الآن  آورید، این در کل جهان پایی 

به فکر   و آن موقع این طرف دارد »یرغب بأنفسهم عن نفسه«  اسلام، بلکه جهان تأثی  دارد. 

 خودش است الآن. 

 حول مبحث ولایت است.   حالا دیگر وارد این بحث...  -
ً
ن اصلا ن و کاذبی   این معلوم شود این صادقی 

این طرح در حقیقت مبنای تمدن غرب است  بینید یک طرچ هست در بحث مسیحیت که  شما می

. طرح عیش خدانی یا عیش سه نفر. این طرح
ً
... نسبت به یکدیگر یک سری عملا

ً
ها یک ویرایش نسبتا

ن هم است.   ویرایش دارد فقط وگرنه عی 

 خدای فعال یا منفعل؟ مسأله این است 

ای خدا دارد  سیت جدی من یک موقعی راجع به این معنن صحبت کرده بودم خدمتتان که یک حسا

 توحید را این می
ً
 کلا

ً
داند؟ توضیح مفصلش داند. چرا توحید را این میراجع به »لم یلد و لم یولد« اصلا

. و چرا بچه دار بودن خدا و بچۀ خدا دخیی بودن و این
ً
ها این برایش خیلی مهم است را داده بودم قبلا



د. این را سورۀ مبار   شکل نگی 
ن ادبیانی کۀ مریم خواندیم. این بحث خیلی مهم است. اهمیتش به  که چنی 

؟  دانن یا منفعل می خاطر چیست؟ اهمیتش به خاطر این است که شما خدا را در این عالم فعال می دانن

؟ یعنن یک گوشه یا سکولاریزمی می  ای هست، هست دیگر برای خودش هست. خدا را چه جوری دانن

 بحث خدا چیست؟ کنن و تئوریت راجع بهداری تصور می

ن آیات ولایت من این نکته را بگویم که...   شما ببینید در همی 

 ها طرچ بوده که... مسیح یا خداست آمده... این

 تثلیث مبنای تمدن غرب 

 علما میسازندها، ببینید این طرحها را علما هم میاین
ً
 باور میسازند. این ها را کلا

ً
کنند. ها را مردم بعدا

مسیح خدانی بوده که به صورت فعال وارد عالم شده و بعد کشته شده و تمام شده. یعنن شما  یعنن  

ها یک جانی هست. خدای فعال دیگر نداری. حالا یک حالت الوهینی پیدا کرده برای خودش در آسمان

 عیسانی هستیم. اگر می
ن  ما عبد چنی 

  ر قرآن بینید که اینقداین به عنوان خدای فعال نیست. به عبارنی

ت عیش عبدالله است ایستد قرآن. یک دلیل اینجوری دارد. روی این خیلی می   ،این بحث که خود حضن

 حالت یک الوهینی پیداکرده  که یا مطلب به این صورت است که 
ً
عیش آمده و کشته شده رفته و بعدا

ن کشته شد  به صورت منفعل. چون فعال که آمده بود کشته شده دیگر. آن حالت فعال خدا آمد   پایی 

، نه... قرآن ببینید با چه رفت. تمام شد خدا دیگر فعال نیست در این عالم. یا این که ثالث ثلاثه است

گوید »لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلاثة« یا ثالث ثلاثه است که این هم با آن هم  حساسینی می 

ن نکته است که آقا »اب و ابن و روح  نتیجه است. هم نتیجه بودنش هم به خاطر چیست؟ به خاطر ای

. او   ن  یعنن همی 
ً
القدس« اگر یک خدانی هست او ثالث ثلاثه است. او یک کناری است. سکولاریزم اصلا

یک کناری است. بالاخره منم و این عالم. خدا این وسط چه کاره است؟ خدا یک الوهینی دارد که باید 

بکند خب من هستم دیگر خودم. من که خودم هستم دارم   او را پرستید مثلا. مثلا اگر بخواهد فعالیت

شود که. او فعال باشد. این مبنای تمدن کنم. او بخواهد فعالانه ظاهر بشود این که نم یک فعالینی می

 غرب است. 

 توحید فعال  ،ولایت

و آن موقع در حقیقت آنچه که مهم است این وسط گره خوردن این بحث به بحث ولایت است.  

 توحید وقنی میچون  
ً
شود. توحید الاهِ وقنی خواهد فعالیت کند به بحث ولایت تبدیل می که اساسا

شود شود که می ای تبدیل میخواهد فعالیت بکند به یک عنض فعال تبدیل بشود به یک عنض انسانن می

کامل هست مدد شود جریان ولایت. آن ولایت فعالی که حالا این انسان  شود، میانسان کامل و فعال می 

د از بالاترین عوالم و اینمی ایش که دارد به بحث اجرا مربوط است. ولایت اجرانی  ها ولی... نه، آن تکه گی 

ی نیست. شما یک خدانی تصور بکن یک در حقیقت. سیادت و قیادت. نه رابطه  اش با خدا. وگرنه گی 

زنند خیلی هم قشنگ است. یانونی هم می ها بروی کلیسا یک پتوانن یکشنبه ای نشسته شما هم میگوشه 

ی هم می اید یا نه؟ یک پیانونی می دانم این جاها رفته نم  ن های... ها یک روسریخوانند. خانم زنند یک چی 

 روم کلیسا خیلی جالب است. خیلی جالب است. حالا من در خارج از کشور چون زیاد می



 
ً
کند تا حدی. بالاخره  مشکلات روحیتان را حل می یعنن اگر این است، خوب چه اشکاری دارد؟ اتفاقا

... ولی خدا بیاید مثلا فرض بفرمایید نظر بدهد راجع   یک حالت مناجانی دارد دیگر. مناجات به هر زبانن

ها راجع به تمدن ما؟!    به اقتصاد ما؟!! راجع به علوم اجتماعی ما؟!  ن برای چی باید خدا راجع به این چی 

ها  ها را پیاده بکند. یعنن در کرش فرستد که این نه. نه این که پیشنهاد بدهد. آدم مینظر بدهد؟! بعد فعالا 

رس 
ُ
ها را  ها و این حرففرستد که بجنگد با همانکند که. آدم میها را مطرح نمهای دانشگاهِ اینو ک

 مسألۀ 
ً
ن است که اساسا ها  و همۀ ایندشمنن و دشمن و جنگ و خونریزی و فلان    پیاده کند. برای همی 

وع می  شود. سری

 ولایت علت مباهله 

آورد تحت عنوان »إن الله هو المسیح بن مریم« یا ای که به صورت علم خودش را درمی این مسأله 

شود زیرساخت آورد این میها خودش را درمی»لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلاثة« به این صورت

ن جریان که   . سر همی  ن جریان بوده که آمده تمدن غرنی اند با متصل به جریان ولایت هم هست سر همی 

. نشسته پیغمیی نشسته  ؟ رئیس ما نیسنی اند سر این مباحثه  اند که تو بالاخره رئیس مانی یا رئیس ما نیسنی

میکرده  اینجا کشیده  به  نبتهل«  »ثم  به  موقع  آن  پیغمیی که کار  با  علی  اند  لعنة الله  »فنجعل  شود 

ن کردیم. الکاذب ی که ما از صادقی  « با این تعبی  ن  ی 

زِلَ  » است که    ۶۷از همان آیۀ ولایت که آیۀ    ۱۱۹حالا شما نگاه کنید صفحۀ 
ْ
ن
ُ
 ما أ

ْ
غ
ِّ
سُولُ بَل هَا الرَّ يُّ

َ
يا أ

اسِ إی 
َّ
نَ الن  می

َ
مُك  يَعْصی

ُ  وَ اللََّّ
ُ
ه
َ
ت
َ
 رِسال

َ
ت
ْ
غ
َّ
ما بَل

َ
عَلْ ف

ْ
ف
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
ن  وَ إی

َ
ك نْ رَبِّ  می

َ
يْك

َ
ل رينَ إی كافی

ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
ي ال  لا يَهْدی

َ  اللََّّ
َّ
« ن

؟ خب ابلاغ کرد » مْ عَلیخب چی باید ابلاغ بکند پیغمیی
ُ
سْت
َ
تابی ل كی

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
لْ يا أ

ُ
ْ   ق ی

َ  شی
َ
وْراة

َّ
قيمُوا الت

ُ
ءٍ حَنیَّ ت

مْ 
ُ
ك نْ رَبِّ مْ می

ُ
يْك
َ
ل زِلَ إی

ْ
ن
ُ
جيلَ وَ ما أ

ْ
ن ی
ْ
ن نیستید مگر این که دین «وَ الإ اقامه شود. اگر دین بخواهد  شما هیچ چی 

دارید فقط. »  ن  ن است. شما یکشی میی به عنض ولایت دارد. وگرنه یکشی میی احتیاج  وَ اقامه شود 
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  ، حالا دین اقامه شد  «ل

ن معنن  من این را در حالا باز دوباره سورۀ مبارکۀ محمد راجع به »کرهوا رضوانه« یک نکته  ای به همی 

ها زیر پرش  باز دوباره خواهم گفت ان شاء ن الله. حالا دین اقامه شد، دینن که اقامه شود آقا بقیۀ چی 

ن نکته است. این حالت پلورالیسنی  در آیات ولایت اینجوری   اش است. قرآنای که دارد به خاطر همی 

ذينَ است. وقنی دین سرپا ایستاد بقیه در پازل دین هستند دیگر. حالا اینجاست که »
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آییم سراغ میثاق  آهان. می   «يَق

سل را گوش نکند؟ مگر خواهد حرف رُ خواهد چه کار بکند؟ می سلی فرستاده. حالا این می بنن اسرائیل. رُ 

بنده حرف شما را گوش نم می آقا  بگوید  نیست.  تواند  اینجوری  نه  چون که دیگر هوای نفس دهم! 

 خودش است. خودش محور است. 

 ی علم هاقرآن و بحث 

این که می  قرآن هیچ،  باشد،  را همیشه حواستان  بحث  این  بحث آقا  هیچ. هیچ  یعنن  هیچ  گویم 

های  های سیاش اجتماعی و بحث کند آن را برای یکشی بحث کند مگر این که پایه دارد میای نم علم 



 بنشیند توحید را تصور بکند، توحید این است
ً
. اینجوری که بخواهد مستقلا ن کاری هداینی  چنی 

ً
، اصلا

دهد. علم برای علم نیست  ها را توضیح میدهد ولی جهت دارد که این کند، توضیح میکند. تصور مینم 

هْوى گوید »دهد. میاین که دارد توضیح می 
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 شدند خودشان. »ها دلشان نخواست، چون مبنا  و این
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دهیم راجع به عالم و ی که ما داریم برای خودمان نظر می اها گمان کردند که با این قضیه « این ك

واشود. » شود. هیچ اختلالی ایجاد نم ای درست نم ها هیچ فتنه فلان و این عَمُوا وَ صَمُّ
َ
« اینجانی که  ف

مْ ها خلاصه کور و کر شدند »این  کند اینجاست! هه! راجع به عمو صحبت می يْهی
َ
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 ها با این حال. برگشت به سمت این 

ن یک هشتگ بزنم، راجع به این  که خدا تا یک جانی  یک بحنی است سر جای خودش محفوظ در پرانیی

د. کند، انتقام میکند. از یک جانی به بعد حجت تمام نم حجت تمام می مَّ عَمُوا گی 
ُ
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ی می ك باز دوباره همان « کثی  بینید که 

عَمُوا کند. »ها را دیده، فهمیده ولی مبنای فکری باز دوباره برایش ایجاد نمحالت درشان هست. حجت 

وا بیند. حادثه می  صادق را یک  بیند باز دوباره. حادثۀ وعدۀ شود. یعنن دیگر نم شود، کور می« کر میوَ صَمُّ

واشود » داند. این می متعلق به یک قاعده نم   بیما  بیند دیگر. »شنود نه می « نه می عَمُوا وَ صَمُّ
ٌ  بَصی 

ُ وَ اللََّّ
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با وساطت انسان کامل است که در آن آیات سورۀ مبارکۀ   طرح بحث عبودیت در... عبودیت الاهِ 
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ها دوتا ویرایش از یک محتواست. که بگویید خدا « ببینید این ل

ن را لولو برد   مسیح است، آمده فعالانه آمد  ن کشته شد و رفت. آن خدای متعال رفت. آن چی  در این زمی 

ةٍ خلاصه. یا این که شما اینجوری بگونی بگونی »
َ
لاث
َ
 ث
ُ
ث  ثالی

َ  اللََّّ
َّ
ن «خدا در عرض ماها قرار دارد خدا در  إی

رابع    ای که »ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم«. خدا طول ما نیست. این نیست که شبیه آن آیه 

ها. نه خدا رابع ثلاثه باشد، خدا ثالث ثلاثه است. لذا  ثلاثه نیست، خدا ثالث ثلاثه است به تعبی  این 

 خدا در عرض است. خدای در عرض با خدای در طول خیلی فرق دارد. 

 واحد قهار 



شود  شود مادر آن میزاید این می شود همان طرح »ولد« دیگر. ببینید یک مادری بچه را وقنی میاین می

ها را  کد ملی دارد. بچه هم که بزرگ شود، ببینید این شوند دو نفر. دوتا شناسنامه دارد، دوتا  بچه. می

تئوری  رفته  را کرده پردازیرفته  بشی هایش  این  موقعی  یک  آقا  خیلی   اندها. که  چون  داشت  لازم  دین 

ضعیف بود. احتیاج به خدا داشت. بشی قوی شده، بزرگ شده دیگر احتیاج به دین و خدا ندارد این  

. این بشی دیگر چرا خدا بخواهد؟ مثل یک بچه ای که نوزاد باشد احتیاج دارد به مادرش. ولی وقنی بشی

دانم چقدر ها. نم ادرش؟ بحث مهم است شود چه احتیاچی دارد به مایستد و بزرگ میروی پایش می

 پایۀ تفکر نظام غرب است. بعد هِی می می
ً
ها خدا را قبول دارند. گویند این توانم اهمیتش را... این اصلا

ن است.  ن نیست. بحث خدا را چه جور قبول داشیی  »  بحث خدا را قبول داشیی
ٌ
د  واحی

ٌ
له  إی

َّ
لا لهٍ إی نْ إی « وَ ما می

؟ یعنن واحدش قهار است. چون که باید یک  در صورنی که خدا یکی ن خدا یکی است یعنن چی است. ببی 

گوییم یکی است، گویند خدا یکی است. خدانی که ما میها هم میجوری بگونی خدا یکی است... و إلا آن

منتهی آن    گوید یکی است »ثالث ثلاثة« است. آن هم یکی است. »واحد قهار« است. خدانی که او می 

شود واحد گوییم یکی است »رابع ثلاثة« است، می ثة« است، در عرض است. این که ما می »ثالث ثلا 

ليمٌ قاهر. »
َ
أ هُمْ عَذابٌ 

ْ
ن می رُوا 

َ
ف
َ
ذينَ ك

َّ
ال نَّ  يَمَسَّ

َ
ل  
َ
ون
ُ
ول
ُ
يَق ا  هُوا عَمَّ

َ
ت
ْ
يَن مْ 

َ
ل  
ْ
ن إی اگر بس نکنند خلاصه این   «وَ 

 بینند بابت... کافران عذاب ألیم می 

 یش تکیه بر عبودیت ع

شود زیر بار حالا شما این فضای مسیحیت که تئوری سازی شده بود برای مسیحیت که چه جور می 

 بگونی شما پیغمیی هسنی من هم زیر بار تو نم باید بالاخره شما نم   پیغمیی آخرالزمان نرفت. 
روم! توانن

، یک تئوری  دیگری بگونی
ن . که تئوری   باید یک چی  ن پایان سورۀ مبارکۀ مائده  ببافن های اینجوری... همی 

 برای این که حنی مسیحیان و بنن   ۱۲۷صفحۀ  
ً
ت کش کند، خود حضن اسرائیل را چکرا بیاورید. عملا

سورۀ مبارکۀ مائده را ببینید: »و إذ    ۱۱۶دهد. آیۀ  کند. یعنن مورد خطاب قرارمی کش میعیش را چک

 
ُ
ن من دون الله«مّی قال الله یا عیش بن مریم ءأنت قلت للناس اتخذونن و ا ها گفنی که من تو به این   إلهی 

ی؟ »قال سبحانک ما  ن ن چی  ستید با مادرم را؟ تو گفنی چنی  یکون لی أن أقول ما لیس لی بحق«    را باید بیی

دانسنی که. »تعلم نشاید من حرف غی  حق بزنم. »إن کنت قلته فقد علمته« اگر گفته بودم که خب می

ما فن نفش و لا أعلم ما فن نفسک إنک أنت علام الغیوب ما قلت لهم إلا ما أمرتنن به أن اعبدوا الله رنی 

ن عبودیتش است. ببینید عیش خیلی  و ربکم« حنی عیش موقع زاییده شدن با ز دوباره طرح بحث همی 

عبدالله   من  عبد الله«  إنن  »قال  أینما کنت«   
ً
مبارکا « »جعلنن 

ً
نبیا الکتاب« »جعلنن  »آتانن  را که  این 

 ها پیش از این از بدو تولد خلاصه توضیح داده شده. خدا هستم. حنی توطئۀ علم این  هستم. بندۀ 

 جایگاه مباهله 

ن را ببینید با این تصوری که شما پیدا کردید از این قصۀ حرف مسیح و نسبت این حالا د ها  استان چی 

کند.  می  تعریفکه عیش را به عنوان یک عیسای مجاهد دارد    ۵۲مباهله. از آیۀ  با مسیح، بیایید حالا آیۀ  

حَسَّ عيش »
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
    ف

َ
لی صاري إی

ْ
ن
َ
رَ قالَ مَنْ أ

ْ
ف
ُ
ك
ْ
هُمُ ال

ْ
ن ی می

َّ
  »   کند « این انصار الله را دعوت میاللَّ

َ
ون حَوارِيُّ

ْ
قالَ ال

 
َ
مُون مُسْلی ا 

َّ
ن
َ
أ بی  
ْ
هَد

ْ
اش وَ  ی 

َّ
بیاللَّ ا 

َّ
آمَن ی 

َّ
صارُ اللَّ

ْ
ن
َ
أ حْنُ 

َ
این ن بعد دعا می«  ا کنند »ها 

َ
بَعْن

َّ
ات وَ   

َ
ت
ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ ما  بی ا 

َّ
آمَن نا  رَبَّ

سُولَ  « است  کنیم. عیش  « ما تبعیت از رسول داریم می الرَّ ن رسول است و ما... همان »کونوا مع الصادقی 



. بحث دقیق است. همه داستان مباهله را تعریف می  این جایگاه بحث مباهله  به عبارنی
ً
کنند فقط. اصلا

این  جایگاهش  دينَ »  هاست. کجاست؟  اهی
َّ
الش مَعَ  بْنا 

ُ
ت
ْ
اك
َ
معیت  ف در  را  ما  شاهدین.  بحث  حالا  « که 

دينَ داریم »تبعنا« آن موقع »شاهدین قرار بده. رسول، ما   اهی
َّ
بْنا مَعَ الش

ُ
ت
ْ
اك
َ
ن رسول جزء  ف « که خود همی 

رينَ شاهدین است. ما دنبال رسولیم و در محوریت رسول. » ماكی
ْ
ُ ال ْ ی 

َ
ُ خ

َّ
ُ وَ اللَّ

َّ
رَ اللَّ

َ
رُوا وَ مَك

َ
حالا   «وَ مَك

وع کردند مکر کردن. یعنن خود مسیحیت از میان این این دهد حواریون  ف نشان می ها که سورۀ صها سری

ن برود. یک أنا رجلی پیدا کرده. خب این  اند درونشان کسانن که تهشان باد داده. نم بوده  تواند زیر بار چی 

ُ يا عيشها؟ » مکرشان چی بوده این 
َّ
 قالَ اللَّ

ْ
ذ     « هنگامی که خدا گفت »یا عیش إی

َ
عُك  وَ رافی

َ
يك

ِّ
وَف
َ
ی مُت

ننِّ إی

  
َ
رُك هِّ

َ
َّ وَ مُط ی

َ
لی رُواإی

َ
ف
َ
ذينَ ك

َّ
 ال
َ
وْق

َ
 ف
َ
بَعُوك

َّ
ذينَ ات

َّ
لُ ال رُوا وَ جاعی

َ
ف
َ
ذينَ ك

َّ
نَ ال لی »  « این مکر الهیمی يامَةی    إی قی

ْ
يَوْمی ال

رُوا
َ
ف
َ
ذينَ ك

َّ
ال ا  مَّ

َ
أ
َ
ف  
َ
ون

ُ
ف لی
َ
ت
ْ
خ
َ
ت فيهی  مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
فيما ك مْ 

ُ
ك
َ
بَيْن مُ 

ُ
حْك
َ
أ
َ
ف مْ 

ُ
عُك مَرْجی  

َّ
ی
َ
لی إی  

مَّ
ُ
این ث به  بودند   « کسانن که کافر 

وا »
ُ
ل وا وَ عَمی

ُ
ذينَ آمَن

َّ
ال ا  مَّ

َ
أ وَ  ينَ  نْ ناضی هُمْ می

َ
ل رَةی وَ ما  خی

ْ
وَ الآ يا 

ْ
ن
ُّ
ی الد ی

 فن
ً
ديدا

َ
 ش
ً
بُهُمْ عَذابا

ِّ
عَذ
ُ
أ
َ
حاتی   ف الی

 « الصَّ

رِ »  ها کسانن که خلاصه عیش را پیغمیی دانستند و حول گشتند و این
ْ
ك
ِّ
ياتی وَ الذ

ْ
نَ الآ  می

َ
يْك

َ
وهُ عَل

ُ
ل
ْ
ت
َ
 ن
َ
ك ذلی

 
ْ
لَ عيشال

َ
 مَث

َّ
ن    حَكيمی إی

ُ
ون

ُ
يَك
َ
نْ ف

ُ
 ك
ُ
ه
َ
مَّ قالَ ل

ُ
رابٍ ث

ُ
نْ ت  می

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
مَ خ

َ
لی آد

َ
مَث
َ
ی ك
َّ
 اللَّ

َ
د
ْ
ن عیش مثل آدم خلق    «عی

حَقُّ  کند »شده. عیش خدا نیست. عیش یک آدمی است که بلند شده آمده اینجا خدا هم این کار را می
ْ
ال

مُ 
ْ
نَ ال نْ می

ُ
ك
َ
لا ت

َ
 ف
َ
ك نْ رَبِّ ينَ می

ین و از تردیدکنندگان نباش.  (۶۰)  «مْییَ  از ممیی

ن فضا پس کش که » می حالا در همی 
ْ
ل عی
ْ
نَ ال  می

َ
نْ بَعْدی ما جاءَك  فيهی می

َ
ك داند، « آمده، فهمیده، می حَاجَّ

. باید مثل همان حواریون مع الرسول باید باشد »واتبعنا  به دست توست، تو ولّی این داند کار  می ها هسنی

زند. با ب تو را می یرآداند باید اینجوری باشد، آمده دارد ز الرسول«. در آن تاری    خ و سابقه باید باشد. می 

کند. ببینید کش اگر بداند و محاجه بکند... البته من این را در سورۀ مبارکۀ  داند دارد محاجه میاین که می 

ن بحث کراهت، ایست که کراهت، ارتباط  یک نکته   محمد یک جانی ان شاء الله خواهم گفت. سر همی 

کند در انسان. حالا یک بحنی است که خیلی بحث دقیقی است های با کراهت، کراهت ایجاد می با آدم 

 در سورۀ محمد. 

ن امت   خصیصی 

سَنا وَ  آقا »
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
ساءَك ساءَنا وَ نی مْ وَ نی

ُ
بْناءَك

َ
بْناءَنا وَ أ

َ
 أ
ُ
ع
ْ
د
َ
وْا ن

َ
عال
َ
لْ ت

ُ
ق
َ
لْ ف هی

َ
بْت
َ
مَّ ن

ُ
مْ ث

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
« اگر با تو دارند أ

ن امتمان میآییم. ببینید جایگاه این آیه را دارم میکنند بگو ما با امتمان میچی می  آییم گویم. با خصیصی 

، داری یک  ما. شما هم بیایید. بیایید مباهله کنیم. یعنن ما که شما اینجوری که داری تئوری سازی می کنن

ن حرف  ، ببینید شأن نزول نباید باعث تفسی  خاص این آیه بشود. گرچه این نی را درست میهاچنی  کنن

اند به جایگاه »أنفسنا«.  آیه معلوم است شأن نزولش در آن تردیدی هم نشده. ائمه هم استدلال کرده 

ۀ خودمان  »نساءنا و أبناءنا«یش هم که معلوم است. به خاطر این: شما اگر الآن بگویند که ما با خانواد

کنند این یا امت است هانی که انتساب پیدا می آییم. با فرزندان خودمان. اینآییم. با زنان خودمان می می

ن از امت است. که البته این آییم با شما مباهله ها میها شواهد قرآنن دیگری هم دارد. ما با اینیا خصیصی 

ما که کاذبید. که کاذب در حقیقت آنجا معلوم شد  بینید شکنیم. اگر اینجوری است. آن موقع شما میمی

ن معلوم شد چیست. » نَ چیست، همانجا که صادقی  بی  كاذی
ْ
 ال

َ
ی عَلی

َّ
 اللَّ

َ
ت
َ
عْن
َ
جْعَلْ ل

َ
ن
َ
لعنت خدا را ما قرار    «ف

 آقای حسن می
ً
دهیم. ببینید این نکته معلوم است که یک جایگاه خصیصینن این وسط وجود دارد. مثلا



م با او مباهله کنم. این زاده گفته بود ک گویند  هانی که دارند می ش که قائل به تحریف قرآن است من حاضن

ی »
َّ
 اللَّ

َ
ت
َ
عْن
َ
جْعَلْ ل

َ
ن
َ
. ببینید یک موقع می « یعنن ما لعنت خدا را ما قرار میف ن گوید »نبتهل« دهیم بر کاذبی 

 کنیم. یعنن ما مباهله می 

 ها. بار... نه هرگونه حقانینی داند ولی زیر داند. حقانیت را می نه، می  -

گوید روزه مثلا روزه واجب است. جایگاه این را باید بدانیم. می داند ببینید یک موقع هست طرف می

مباهله میواجب است. می ن  بنشی  آقا  این که می گوید  با  مال کنیم.  نه، بحث  داند روزه واجب است. 

ن امت . بحث مال همی 
ً
نن است که از آن طرف هم ببینید خود شأن ها و خصیصیاینجاها نیست اصلا

نزول این را دارد درونش. خصیصینن از آن طرف که با ریاست قبیلۀ نجران و خصیصینن از این طرف. 

 این
ی

این تردیدی نیست. یک آقا ها ویژگ ن است. ما یک سری آدم خاص و ویژه داریم،  های خصیصی 

ت امامی دار بهجت  یم، یک آقانی داریم، یک  کسانن داریم، چه جوری  هانی داریم در این وسط. یک حضن

گوید وجیه عندالله هستند. آن بحث وجیه عندالله ها میها را اینها قرآن، روایت، نهج البلاغه بعضن این

گوید »لا یسأل الله حاجة«  دهد این وجیه عندالله را؟ که بعد می اید؟ که توضیح می نهج البلاغه را دیده 

ها به جریان  اند. اینجا کمک چهره ها چون چهره دهِ. اینخواهند مگر این که انجام میها حاچی نم این

کنند و »نبتهل« ها به لحاظ باطنن و کسانن که ابتهال میولایت آن محتوای مباهله است. کمک چهره 

لعنت    دانند که ما گویند »فنجعل لعنة الله« اینقدر خودشان را چهره میکنند آن موقع خودشان میمی

ن نازل می   کنیم. کنیم و وارد میخدا را بر کاذبی 

 عند الله  وجیه

   اید در نهج البلاغه؟ خیلی مهم است. آن بحث وجیه عند الله را ندیده 
ً
خلاصه راه این که »یا وجیها

 عندالله«
ً
ه   عند الله اشفع لنا عند الله« این »یا وجیها

ّ
 اش ائمۀ اطهار هستند. نه این که ائمۀ اطهار قل

 مثل این که شما میهستند فقط.  
ّ
اش خب ائمۀ هستند منتهی دامنه  ه گوید عالم، علامه. علامه و عالم قل

ن  پایی  سطح  نیست  علامه  دیگر  می ندارد؟ کش  تند  تند  ببینید  چرا.  خیلی  تر؟  بدهید  دل  اگر  خوانم. 

 زیباست: 

ی   »الناس
نيا عاملان  فن

ّ
نيا   الد

ّ
ی الد

« یکشی عامل هستند در  للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته  عامل فن

من  يخشی علی  »   دنیا برای دنیا کسانن که دنیایشان از آخرتشان باز داشته. یعنن دیگر رفته سراغ دنیا. 

  ترسد بر خودش ایمن است. « خلاصه بر بازماندگان خودش بر فقر میيخلفه الفقر و يأمنه علی نفسه 

ی منفعة  »
هفيفنن عمره فن نيا»  گذارد در منفعت دیگران. « عمرش را میغی 

ّ
ی الد

« آن هم  و عامل عمل فن

،  دهاعلما بعامل فن الدنیاست منتهی » ، برای دین، برای خدا، برای پیغمیی
« ، برای آن طرف. برای مبانن

 نم 
ی

، نه برای خودش. برای خودش زندگ اءه  فج»  کند »و لا یرغبوا بأنفسهم عن نفسه« است. برای چی

نيا بغی  عملال
ّ
. دهد. نه آدم علاف الواطی« ببینید خدا نی عمل به او دنیا میذي له من الد ها! نه خی 

گوید بیا این هم  دود. این، خدا می زند. برای دنیا بدود نم عمل دنیوی، بخواهد سگ دوی دنیا بزند نم 

ن معا، و ملك الدارين جميعا»   دنیایت.  ی 
ّ
فأصبح وجيها عند  »  ها آخرتند این « مالک دنیا و  فأحرز الحظ

 تعالی
ّ
شود »لا یسأل الله حاجة فیمنعه« این از  اند پیش خدا. حالا چهره شده چی میها چهره این  «اللَّ



ی نم  ن ها.  رسند این خواهد که خدا مانع بشود. »وجیه عندالله« به پایۀ مستجاب الدعوةها می خدا چی 

ن است خیلی وقتاین پیش خدا خیلی آبرو دارد. چون که آ ها  برو دارد این کافن است بخواهد. برای همی 

برند در عالم. مثلا شما بگویید من یک خواهند. یعنن دست نم ها به ظهرالقلب نم مستجاب الدعوه 

ند در عالم.  کند چون که بنا نیست این دعا بکن که مثلا. به ظهرالقلب دعا نم   مریض دارم ها دست بیی

 بخواهد میولی اگر دعا بکند  
ً
شود. حالا در این که احقاق بحث ولایت باشد توسط خصیصینن که  واقعا

ها اگر بایستند ابتهال بکنند ها پاک این دم و دستگاه هستند این ها فرزندان و زنان و در حقیقت جان این

ی بخواهند این اتفاق می  ن ن قرار میو التماس بکنند و از خدا چی  د. یعنن خود  افتد و لعنت خدا بر کاذبی  گی 

ن در این بحث باعث می  ن این حضور خصیصی  ن رسوا می همی  شوند از شوند داغون می شود که این کاذبی 

ن می   هانی که خلاصه حول ولایت نپیچیدند. گویند. این هانی که دارند دروغ می ها. اینروند و و و همۀ این بی 

ها. ه خب دنیا را به باد داده بودند اینکردند کخواستند بکنند دیگر. ولی اگر میدیگر حالا نم  -

دانند چه  دانند گ این کار را بکنند. یعنن خودشان میها خودشان می ببینید یک بحنی هست این 

خواهد. این یک تسدید  خواهد آن را میکارهانی را گ انجام بدهند. در عرفا هست مثلا این را نم 

ی ر ملکی می  ن ی را نخواهد شود مبنن بر این که این چه چی  ن  ا بخواهد چه چی 

می  موقع  آن  مسیح حالا  این که  فضای  شدن  روشن  بکنم  عرض  چه میخواستم  چه  ها  و  گفتند 

ها بابت چه ای داشتند و برای چه این محاجه را داشتند و اقناع پیغمیی سر بحث مباهله با اینمحاجه 

 خلاصه نکته 
ً
ن ای از بحث مباهلای بوده است. این یک بحث نسبتا ین فضائل اهل بیت همی  ه. از بزرگیی

» ن  بحث مباهله است که »فنجعل لعنة الله علی الکاذبی 


